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  چكيده
سـازي    توانـد نقـش مهمـي در شـناخت و شـيوة مفهـوم               ادراك حسي از محيط پيرامون مي     

پـژوهش حاضـر بـا هـدف بررسـي نقـش       . جهـان خـارج داشـته باشـد    انسان از رخدادهاي    
هـا   واژه زبـاني در برداشـت معـاني مجـازي از مـزه          كارهاي مفهومي و معيارهاي بـرون       و  ساز

هـاي گلـستان      هـا و جملـه      هـاي ايـن مقالـه، از بيـت          داده. است  درگلستان سعدي انجام شده   
  هـستند،     نمكـين   و ور، تنـد  شـيرين، تلـخ، تـرش، ش ـ      هـاي     واژه  سعدي كه دربردارنـدة مـزه     

. انـد   استخراج شده و در چارچوب معناشناسي شناختي مورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفتـه                
هـا در     واژه  دهـد كـه كـاربرد مجـازي مـزه           ها نشان مي    آمده از تحليل داده     دست  هاي به   يافته
ة كارهـاي مجـاز و اسـتعار        و  هاي شخصيت، اخلاقيات و عواطف، اغلب مبتني بر ساز          حوزه

هـاي    گفتـه   مفهومي هستند كه بر پاية تجربة بدنمند ما از محيط پيرامون و كاربرد پياپي پاره              
هاي خوشايند مربوط به چشيدن شيريني، تجربة ناخوشـايند           تجربه. گيرند  چشايي شكل مي  

ناشي از مصرف مواد تلخ، چين و چروك چهره بعد از چشيدن مواد غـذايي تـرش، تغييـر                   
 خارش و گرماي ناشي از مصرف مواد غذايي تنـد و زيـان ناشـي از                 حالات عاطفي در اثر   

 تجربيات بدنمند ما هستند كه پس از گذشـتن از صـافي              وجود نمك زياد در آب از نمونه      
از ايـن رو،    . رونـد   هاي شخصيتي به كار مـي       ها و ويژگي    واژه  فرهنگ، در نگاشت ميان مزه    
هـاي    واژه  ين خوشـايند اسـت؛ ولـي مـزه        واژة شـير    شده از مزه    اغلب معاني مجازي برداشت   

. كننـد   سـازي مـي     ترش، تلخ، شور و تند غالباً معاني ناخوشايند و احساسات منفي را مفهوم            
                                                                                                                   

  DOI:( 2023.42643.2252.jlr/10.22051(شناسة ديجيتال  1
 m.naghizadeh@pnu.ac.irشناسي، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران؛  استاديار گروه زبان 2



 زاده  نقي /  ...ها در گلستان سعدي واژه گسترش معنايي مزه/  190

هـاي اخيـر در حـوزه ادراك حـسي، بـر نقـشِ           هاي اين پـژوهش، همـسو بـا پـژوهش           يافته
برداشـت معنـاي    المعارفي مـا در       هاي بافتي، كاربرد زبان و دانش دايره        بدنمندي معنا، نشانه  

  .كند ها در گلستان سعدي تأكيد مي واژه مجازي از مزه
واژه، گلستان سعدي، اسـتعارة مفهـومي، مجـاز           گسترش معنايي، مزه  : هاي كليدي   واژه

  مفهومي، معناشناسي شناختي 
   

  مقدمه. 1
هاي حسي متفاوت و ظريف اسـت كـه بـه هـم               حس چشايي يك ساختار پيچيده و متشكل از وجه        

بـا  ). Bagli, 2021, p.11(شـود   نمايد كه مـزه ناميـده مـي     شده و ايجاد يك كل واحد ميآميخته
وجود اهميت حس چشايي و تأثير آن در ادراك حسي بشر و نقـش آن در سـاخت معنـا از طريـق                       

. اسـت   هـا انجـام گرفتـه       واژه  شـناختي محـدودي بـر روي مـزه          هـاي زبـان     اطلاعات ورودي، پژوهش  
ويـژه حـوزة رنـگ و         وزة ادراك حـسي، عمـدتاً روي حـس بينـايي و بـه             هاي پيشين در ح ـ     پژوهش
است و  انجام شده) Berlin and Kay, 1969; Wierzbicka, 1990; Kay 2009(ها  واژه رنگ

). Levinson and Majid, 2014(داننـد   دليل اين امر را اهميت حس بينايي در فرهنگ غرب مي
بندي فلاسفه از حـواس پنجگانـه، حـس چـشايي و بويـايي               همچنين، از زمان يونان باستان، در طبقه      

شد؛ در مقابل دو حس بينايي و شنوايي          اهميت در نظر گرفته مي      هاي سطح پايين و بي      عنوان حس   به
يكـي از پيامـدهاي   ). Korsmeyer, 2002, p. 11(از اهميـت فلـسفي بيـشتري برخـوردار بودنـد      

هاي  ها در قرن واژه شده در حوزة مزه  علمي نوشتهتوان كمبود آثار توجهي به حس چشايي را مي      كم
گذشته دانست كه شرايط را براي ايجاد اين شـيوة انديـشيدن آمـاده كـرد كـه واحـدهاي واژگـاني                 

هـاي    البتـه پـژوهش   . هاي حسي از شمار كمتري برخوردارند       كنندة مزه، در مقايسه با ديگر وجه        بيان
 ,Bagli(، انگليـسي  )Rhee &Koo, 2017(اي  هـايي همچـون زبـان كـره     گرفتـه در زبـان   انجـام 

و ژاپنـي  ) Zhong et al., 2022(، چينـي مانـدارين  )Enfield, 2011 (2 و كـري 1، لائـو )2017
)Backhouse, 1994 (هـا نمايـانگر آن    هـاي ايـن پـژوهش    يافته. كند درستي اين ادعا را تاييد نمي

هـا داراي     واژه  ويژه در حوزة مـزه      ها و به     حوزه ها در بيشتر      ها از جنبة شمار و تنوع واژه        است كه زبان  
هـاي فرهنگـي، اجتمـاعي، تـاريخي و حتـي             هاي چشمگير بوده و اين تنـوع واژگـاني ريـشه            تفاوت

هـاي   هـا از ديـدگاه   واژه شده، حـوزة چـشايي و بـه ويـژه مـزه      هاي اشاره در پژوهش . جغرافيايي دارد 
است؛ تلاش نويـسنده در        بررسي قرار گرفته   هاي مختلف مورد    گوناگون و با هدف پاسخ به پرسش      
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كارهـاي   و نخـست اينكـه، سـاز   : هاي پـژوهش اسـت   هايي مناسب به پرسش    اين پژوهش يافتن پاسخ   
شـوند؟؛ دوم     هـا در گلـستان سـعدي مـي          واژه  مفهومي چگونه منجر به برداشت معاني مجازي از مزه        

، كاربرد زبان   1مند  گي، تجارب بدن  آنكه، عوامل برون زباني همچون ادراك حسي، معيارهاي فرهن        
كننـد؟؛ سـوم اينكـه، اگـر          و نهادينگي چه نقشي در خلق معناي مجازي در گلستان سعدي ايفـا مـي              

  كنند؟  ها در گلستان سعدي در معناي مجازي به كار روند، چه معاني را منتقل مي واژه مزه
وهــاي ذهنــي كــه در هــا، راه را بــراي درك بهتــر ماهيــت ذهــن و الگ   پاســخ بــه ايــن پرســش

اسـت،   كار رفته ها در گلستان سعدي به   واژه  هاي خلقي و شخصيتي در قالب مزه        سازي ويژگي   مفهوم
هـاي    هاي پيشين، مباني نظـري و واژه        در ادامة اين پژوهش، پس از بررسي پژوهش       . نمايد  هموار مي 

ا مـورد تجزيـه و   شـده ر  هـاي گـردآوري     سـپس، داده  . كليدي در اين حوزه را معرفي خواهيم كـرد        
شـده، بحـث و       هاي مطـرح    هايي براي پرسش    در بخش پاياني، با ارائة پاسخ     . تحليل قرار خواهيم داد   

  . گيري مورد نظر را بيان خواهيم نمود نتيجه
  

  پيشينه پژوهش. 2
وسـيلة    ويژه حس چشايي از زمان يونان باستان تاكنون به          گانه و به    هاي مربوط به حواس پنج      پژوهش
 ,Rudolph, 2018; Korsmeyer, 2002; Brillat-Savarin(هاي فلسفه  ران در حوزهپژوهشگ

 ;Warde, 2014(، فرهنگ و علوم اجتماعي )Shepherd, 2011(شناسي  ، روان)1944 [1825]

Ibarretxe-Antunano, 2013(شناســــي و فيزيولــــوژي  ، زيــــست)Bachmanov & 

Beauchamp, 2007 (شناختي دارد،  كه اين پژوهش ماهيت زبان اييج ولي از آن. است انجام شده
شـده در حـوزة       هاي نامرتبط با موضوع خـودداري كـرده و بـه بيـان آثـار انجـام                  از اشاره به پژوهش   

  . كنيم شناسي بسنده مي زبان
. شـناختي از ابتـداي قـرن بيـستم مـورد توجـه قـرار گرفـت                  بررسي حوزة چشايي از جنبـة زبـان       

تـوان بـه مطالعـات شـناختي و غيـر شـناختي               هـا را مـي      واژه  مـورد مـزه   شناختي در     هاي زبان   پژوهش
هاي غير شناختي انجام شده كـه در آن بـه بررسـي نظـام واژگـاني                  از ميان پژوهش  . بندي كرد   گروه

بـر روي زبـان   ) Myers, 1904(هـاي مـاير    تـوان بـه پـژوهش    اسـت، مـي   اقوام ديگر پرداخته شـده 
هـايي بـراي تـشخيص مـزه، از افـراد             وي بـا انجـام آزمـايش      . د اشاره كـر   2نشينان تنگة تورس    جزيره

 را چشيده و واژة مرتبط با هـر مـزه را        3هايي حاوي شكر، نمك، اسيد و كوينين        خواست كه محلول  
                                                                                                                   
1 embodied 
2 Torres Straits 
3 quinine 
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اي كه براي بيان      اللفظي واژه   هاي اين پژوهش نشان داد كه در اين زبان، معناي تحت            يافته. بيان كنند 
 در ايـن زبـان مـشتق از         شـوري همچنـين، واژة    .  اسـت  مزة خـوب  معادل  رود،    مزة شيرين به كار مي    

 بـا هـم اشـتباه       ترشـي  و   شـوري هـاي     واژه  حتي گاهي مـزه   . معناي آب دريا است     اي است كه به     واژه
وسـيلة    پژوهش ديگر در حوزة چشايي، بـه      . اي وجود ندارد    شوند و براي مزة تلخ هم واژه        گرفته مي 

در اين كتاب، نويسنده به بررسـي معناشـناختي   . است ام شدهانج) Backhouse, 1994(هوس  بك
ــز    واژه مــزه ــر اســاس رويكــرد معناشــناختي واژگــاني لاين ــان ژاپنــي ب ) Lyons, 1977(هــا در زب

تـوان بـه پـنج مـزة شـور،       دهد كه حوزة چشايي را نمي دستاورد اين پژوهش نشان مي . است  پرداخته
 چند كه اين كتـاب مبنـاي شـناختي و بدنمنـد نـدارد،               هر.  كاهش داد  1شيرين، تلخ، ترش و اومامي    

. كنـد   ناميم اشاره مـي      مي 2چه ما امروزه طعم     ولي نويسنده به نقش وجوه متمايز حسي در ساخت آن         
هـاي چـشايي، حـس تنـدي يـا            هاي ژاپني مربوط به مزه شامل شـاخص         او بر اين باور است كه واژه      

پـژوهش ديگـري كـه بـه تعامـل و تـأثير             .  هستند تيزي بر روي زبان، سختي و همچنين حس بويايي        
. اسـت  انجـام شـده  )  Rubin, 1936(وسـيلة روبـين    هـا اشـاره دارد، بـه    حواس ديگر در درك مـزه 

كند كـه افـزون بـر حـس بويـايي و لامـسه، حـس شـنوايي نيـز در                       نويسنده در اين پژوهش بيان مي     
هاي   ها، به همكاري اندام     ايي ما از غذا   وي بر اين باور است كه تجربة چش       . ها نقش دارد    دريافت مزه 

شود؛ بلكه شامل يك فرايند تركيبي و مداوم است كه پيوسته در حال تغيير بـوده   حسي محدود نمي 
  . و در همة مراحل جويدن، تركيب با بزاق دهان و بلعيدن ادامه دارد

ورف و با هـدف  -با الهام از فرضية ساپير) Ankerstein&Pereira, 2013(انكراستين و پريرا 
ها و موضوع گوناگوني      واژه  بررسي رابطة ميان زبان، شناخت و ادراك حسي، به مطالعة كاربرد مزه           

در ايـن پـژوهش از گويـشوران انگليـسي          . اند  ها در زبان انگليسي پرداخته      گفته  شماري اين پاره    و بي 
هـاي ايـن پـژوهش     يافته. ها را بيان كنند هاي متفاوت سبزيجات و ميوه است كه ويژگي خواسته شده 

هـاي    واژه  نشان داد كه با وجود درك اهميت مزه در دانش افراد نـسبت بـه ايـن مقولـه، تعـداد مـزه                      
در پايـان، معلـوم شـد كـه در زبـان انگليـسي،       .  بـود تلخ و ترش، شيرينشده، محدود به سه مزه     بيان

بود دانش چـشايي و ناتوانـايي در        معناي ن   هاي بيانگر مزه وجود دارد، ولي اين به         واژه  محدوديت در   
  . ها نيست درك مزه

هايي است كـه مـورد توجـه برخـي            ها در زبان از موضوع      واژه  شماري مزه   بحث گوناگوني و بي   
 Rhee & Koo, 2017; Backhouse, 1994; Zhong et(شناسـي   پژوهشگران در حوزة زبـان 

                                                                                                                   
اللفظي مـزة خـوش و بـه مـزة غـذاهايي نظيـر گوشـت            است به معناي تحت    اي از زبان ژاپني      واژه )Umami(اومامي   1

  . كند پخته، ماهي، گوجه و پنير اشاره مي
2 flavor 
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al., 2022; Bagli, 2021 (رسـد كـه بـا توجـه بـه       نين به نظـر مـي  ها، چ است و بر اساس يافته بوده
سـازي در     فرد در هر زبان، بـا نـوعي تنـوع در فراينـد مفهـوم                واژي منحصربه   وجود الگوهاي ساخت  

سـازي و   هـا نمايـانگر آن اسـت كـه فراينـد واژه      هاي اين پژوهش يافته. رو هستيم حوزة چشايي روبه 
واژه،   در حـوزة مـزه    . ر در نظـر گرفـت     صـورت يـك پيوسـتا       ها را بايد بـه      ها در زبان    شماري واژه   بي

) تند (hay و ) ترش ( kob،)شيرين (sen در سنگال داراي سه واژة 1هايي همچون سرير ندات زبان
هاي لائو  زبان). Dupire, 1987 quoted in Rhee & Koo, 2017(ها هستند  براي توصيف مزه

، و  زبـان ژاپنـي بـا    )Enfield, 2011(واژه هـستند    مـزه 13 و 12ترتيب داراي  و كري در لائوس به
در پايان اين پيوستارِ ). Backhouse, 1994(شود  واژه در ميانة اين پيوستار ديده مي مزه26حدود 

تنـوع  . هـا قـرار دارد      گفتـة وصـفي بـراي توصـيف مـزه            پـاره  105اي بـا بـيش از         واژگاني، زبان كره  
سازي و نظام درونـي       مديون الگوهاي متنوع واژه   توان    اي را مي    ها در زبان كره     واژه  فرد مزه   منحصربه
 ,Park, 1989 quoted in Rhee & Koo(پذير و در خور توجه در ايـن زبـان  دانـست     انعطاف

2017.(  
هـاي مختلـف      هاي شناختي كه با هدف بررسي مفهومي حس چـشايي در زبـان              از ميان پژوهش  

هـاي مفهـومي در    به نقـش اسـتعاره  ) Steinbach-Eicke, 2019(ايكه -است، اشتاينباخ انجام شده
وي بـا پـژوهش دربـاره گـسترش معنـايي افعـال             . اسـت   هـا پرداختـه     واژه  ايجاد معاني مجازي در مزه    

هـا را بررسـي نمـوده و           در مصر، معاني مجازي موجود در اين متن        2هاي هيروگليف   چشايي در متن  
احـساس عـاطفي مـزه     . مزه است  احساس جسماني    :است  هاي مفهومي زير را استخراج كرده       استعاره
هـاي موجـود در زبـان       هاي استعاري با يافته     اين يافته . دانستن مزه است  . كردن مزه است    تجربه. است

، و تفاوت زمـاني     3تكاملي-رسد كه فاصله زايشي     انگليسي معاصر همخواني دارد و چنين به نظر مي        
د باسـتاني و بدنمنـد در گـسترش         و فرهنگي بين مصر باستان و انگليـسي معاصـر بيـانگر نـوعي رون ـ              

در يـك پـژوهش   . شـود  معنايي عبارات چشايي است كه از معماري نظام شناختي انـسان ناشـي مـي           
هـا در   گفتـه  ها و معاني مجـازي ايـن پـاره    واژه به بررسي مزه) Bagli, 2021(شناختي ديگر، باگلي 

ــان  ــان انگليــسي در چــارچوب زب ــه زب ــاب، از شــاخصِ در ايــن. اســت شناســي شــناختي پرداخت  كت
. اسـت   شناسي بهره گرفته شـده      هاي زبان   عنوان ابزاري جديد در تحليل داده       ها به   واژه   مزه 4برجستگيِ

كارهــاي مفهــومي كــه بــه برانگيختــه شــدن معــاني مجــازي در   و نويــسنده در ايــن كتــاب، بــه ســاز
  .است انجامد نيز پرداخته هاي زبان انگليسي مي واژه مزه
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پـژوهش نايـب    توان بـه      شده با موضوع افعال حسي در زبان فارسي مي          ي انجام ها  از ميان بررسي  
 تحليلـي  نويـسندگان در ايـن مقالـه،   . اشـاره كـرد  ) Nayeb Lui et al., 2021(لـوئي و همكـاران   

 ةدر زبان فارسي بر مبناي اصول شبك      » شنيدن« مفهومي فعل    ةبنياد از چندمعنايي حوز     معنايي و پيكره  
در » شنيد«و » شنو«و » گوش«هاي   كليدواژه در اين پژوهش،  . اند   داده انگليسي ارائه نت در زبان      فريم
اسـت و از ميـان مفـاهيم موجـود در             هاي موجود در پايگاه دادگان زبان فارسي، بررسي شـده           پيكره
» توجـه «و » اطاعت«،  »آگاهي«،  »جستجو«،  »ادراك حسي «،  »حس فعال «، شش قالب معنايي     ها  هجمل

 كـاربرد ميـان   ةو رابط ـ» ادراك حـسي «و  » حس فعـال  «هاي    ميان قالبي توارث ميان قالب     ةو دو رابط  
دهـد    نـشان مـي    شده هاي انجام    تحليل هاي  يافته. است  استخراج شده » حس فعال «و  » توجه«هاي    قالب

 چندمعنايي، رويكردي كارآمد بـراي بررسـي چنـدمعنايي مفهـوم فعـل           ةكه رويكرد حاضر به پديد    
 مفهـومي   ةتواند تصويري از فرهنگ زبان فارسـي در ايـن حـوز             ان فارسي است و مي    در زب » شنيدن«

هـاي شـناختي در پيونـد بـا       در نمونة ديگري از پـژوهش ).Nayeb Lui et al. ,2021(مايد ارائه ن
 ,Salahi& Nabizadeh Ardebili(زاده اردبيلـي   هـا در زبـان فارسـي، صـلاحي و نبـي      واژه مـزه 

هـاي مفهـومي در ايـن اشـعار، بـه             تاب شـعر كودكانـه و اسـتخراج اسـتعاره          ك 30، با بررسي    )2020
منـدي از     هـا و احـساسات و تـأثير بهـره           پژوهش دربارة نقش استعارة مفهومي در نگاشت ميـان مـزه          

هـاي ايـن پـژوهش نـشان          يافته. اند  هاي متعلق به حوزة چشايي در القاي مفاهيم انتزاعي پرداخته           مبدأ
) هاي شـيرين و تلـخ     مزه(هاي مفهومي، نگاشت ميان حوزة مبدأ،         د از استعاره   مور 68دهد كه در      مي

همچنين، معلوم شـد كـه اغلـب        . است  ايجاد شده ) احساسات خوشايند و ناخوشايند   (و حوزة مقصد    
هــا از نــوع  انــد و كــل اســتعاره ســازي شــده هــاي مــورد علاقــة كودكــان مفهــوم هــا، بــا مــزه اســتعاره
اين دو پـژوهش  . با ديدگاه كودكان نسبت به جهان پيرامون همخواني دارند بوده كه   1شناسانه  هستي

چه مقالة    آن. اند  در زبان فارسي با دو ديدگاه متفاوت به بررسي افعال حسي در زبان فارسي پرداخته              
كارهـاي شـناختي    و سازد، نگاه بدنمند به معنا و بررسي سـاز          هاي پيشين جدا مي     حاضر را از پژوهش   

زباني همچون كـاربرد زبـان، فرهنـگ و نهـادينگي در چـارچوب معناشناسـي                  امل برون در كنار عو  
هـا در گلـستان       واژه  اللفظـي مـزه     بررسي معناي غير تحت   . شناختي در يك متن ادبي كلاسيك است      

كارهاي مفهومي دخيل در برداشـت معنـاي مجـازي از ايـن               و  سعدي و كنكاش در باب ماهيت ساز      
هـاي    هـا و مفـاهيم انتزاعـي همچـون ويژگـي            كند كه نگاشت ميان مـزه       ك مي ها، به ما كم     گفته  پاره

ها  ها و همچنين همخواني ميان اشياء، ويژگي سازي اين ويژگي خلقي و شخصيتي افراد و نوع مفهوم
هـاي    گلستان، در هشت باب و در موضـوع       . و چگونگي بازنمايي آن در اين اثر ادبي را درك كنيم          

                                                                                                                   
1 epistemological 



  195 / 1403، بهار 50، سال شانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

درويشان، فضيلت قناعت، فوايد خاموشي، عشق و جواني، ضعف و پيري،           سيرت پادشاهان، اخلاق    
هـاي    كه ايـن اثـر ادبـي، موضـوع          جايي  از آن . است  تأثير تربيت، و آداب صحبت به نگارش درآمده       

اسـت،    اي همچون مسائل اجتماعي، فرهنگي، آموزشـي و تربيتـي را مطـرح نمـوده                متنوع و گسترده  
سـازي شـاعر از    تواند راه را براي فهم بيشتر شـيوة مفهـوم   ين كتاب ميها در ا   واژه  بررسي معنايي مزه  

  .هاي دنياي پيرامون هموار نمايد پديده
  

  مباني نظري پژوهش. 3
،    انـساني   ة تجرب ـ   ميـان    رابطـة   بررسـي    به  شناسي شناختي   اي از زبان    عنوان شاخه    به  شناختي  شناسي  امعن
شناسان شناختگرا، ميـان تفكـر، معنـا و     از ديدگاه زبان. پردازد  ي م   زبان   و ساختار معنايي     مفاهيم  نظام

  اســت  ســاختار زبــاني رابطــة تنگــاتنگي وجــود دارد و زبــان بــراي انتقــال معنــا تكامــل يافتــه         
)Croft & Cruse, 2004 .( كارهـاي مفهـومي    و اي از سـاز  در اين رويكرد، معنا در ميان مجموعـه

. گيـرد   المعـارفي مـا از دنيـاي پيرامـون شـكل مـي              ة دانش دايره  وسيل  شود و ساختار آن به      آفريده مي 
منظور از سازوكار مفهومي، فراينـدهاي شـناختي همچـون اسـتعاره و مجـاز هـستند كـه مـا را قـادر            

اي   اي متفـاوت يـا حـوزه        هايي در يك حوزه، به بيان ديگر در حوزه          گفته  سازند با استفاده از پاره      مي
هـاي موجـود در يـك         در اسـتعاره، از طريـق كـاربرد اصـطلاح         . اشيمتر دسترسي ذهني داشته ب      كلي

ملموس هستند انديشيده     حوزة ملموس و فيزيكي، دربارة مفاهيم حوزة ديگر كه معمولاً انتزاعي و نا            
در نظرية استعارة مفهومي، يك حوزة مقـصد  ). Lakoff & Johnson, 1980(گوييم  يا سخن مي
 ,Kövecses(كـووچش  . سـازي كـرد   هـاي مبـدأ مختلـف مفهـوم     وسيلة حـوزه  توان به واحد را مي

دانـد    هاي مقـصدي مـي      كند و آن را تعداد حوزه        ياد مي  1از اين مشخصه با نام دامنة استعاره      ) 2002
در مجـاز مفهـومي،   ). Kövecses, 2002, p. 108(سازي كند  تواند مفهوم كه يك حوزة مبدأ مي

. كند  گفتة ديگر در همان حوزه عمل مي        يابي ذهني به پاره     عنوان ابزاري براي دست     گفته به   يك پاره 
. جاي معلول يـا بـرعكس باشـد         صورت علت به    گفته ممكن است به     رابطة مجاز مفهومي بين دو پاره     

دهـد   نشان مي) Koushki & Afrashi, 2020(هاي پژوهش كوشكي و افراشي  براي نمونه، يافته
 ,Koushki & Afrashi(سـازي شـود    ي نفرت مفهومجا كه تأثيرهاي بدني نفرت، ممكن است به

توانـد هـم مجـاز مفهـومي و هـم             گفته گـاهي مـي      لازم به گفتن است كه رابطة بين دو پاره        ). 2020
توانـد بـر    بر اين باور اسـت كـه مفهـوم اسـتعاره مـي     ) Barcelona, 2003(بارسلونا . استعاري باشد

 اسـاس مفهـوم مجـاز هـم ممكـن اسـت روابـط               گفته شـكل بگيـرد و       اساس رابطة مجاز بين دو پاره     
                                                                                                                   
1 scope of metaphor 
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-در باب تفاوت ميان اسـتعاره و مجـاز پـرز   ). Barcelona, 2003(گفته باشد  استعاري بين دو پاره
نـوك كـوه يـخ، مـا را بـه           . شـود   سوبرينو بر اين باور است كه مجاز مانند يك كوه يخ انگاشته مـي             

 در حالي كه استعاره، نقش يك پل را دارد          كند؛  سمت ديدن باقيمانده آن در زير دريا راهنمايي مي        
-Perez-Sobrino, 2017, p. 7(زند  كه دو حوزة معنايي متفاوت را بر پاية قياس به هم پيوند مي

8 .(  
هـا نقـش      كارهاي مفهومي كـه در خلـق معنـاي مجـازي وگـسترش معنـايي واژه                 و  افزون بر ساز  

زيولوژيك بدن انسان، طبيعت ذهـن، كـاربرد        زباني همچون ساختار في     اساسي دارند، معيارهاي برون   
درپـي    بـودن برخـي واحـدهاي واژگـاني در ذهـن از طريـق كـاربرد پـي                    يا برجسته  1زبان، نهادينگي 

)Schmid, 2020( ــر    ، عوامــل فرهنگــي و ويژگــي ــاي غي ــق معن ــز در خل ــاي ادراك حــسي ني ه
) Lakoff & Johnson, 1980(ليكـاف و جانـسون   ). Bagli, 2017(اللفظـي مـؤثر هـستند     تحت

هـا،    دانند و بر ايـن باورنـد كـه مبنـاي ايـن اسـتعاره                هاي مفهومي را بدنمند مي      اساس تجربيِ استعاره  
بر اين اساس، نگاشت ميـان      . هاي فيزيكي، اجتماعي و فرهنگي دنياي پيرامون است         تعامل ما با جنبه   

 بوده و بـر پايـة تجربـة مـا           2يزهتواند اتفاقي و تصادفي باشد؛ بلكه داراي انگ         حوزة مبدأ و مقصد نمي    
هـاي مفهـومي، ريـشه     ،  اصلِ بدنمندي استعاره)Johnson, 1987(از ديد جانسون . گيرد شكل مي

فرهنگي ما دارنـد، بـا ايـن حـال          -هاي اجتماعي   و تجربه ) شناختي  زيست( حركتي   -در عوامل حسي  
بـر  ). Grady, 2007(د ان ـ شـناختي تجـارب داده   هـاي زيـست   برخي پژوهشگران اولويت را به جنبه

بخـشيدن   شناختي يكسان بوده، ولي نحوة عينيت   ها داراي زمينة زيست     اساس اين ديدگاه، همة انسان    
بـه  . هاي بدنمند، همگاني نيست؛ بلكه از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر متفـاوت اسـت                به اين تجربه  

اجتمـاعي موجـود در     - فرهنگـي  هاي ما از دنياي پيرامون بايد با توجه به اطلاعات           بيان ديگر، تجربه  
بنـابراين فقـط آن دسـته از        .  فرهنگ گذر كننـد    3جامعه پالايش، تعديل و بازسازي شده و از صافي        

صـورت    هاي فرهنگي جامعـه سـازگار باشـد عينيـت زبـاني پيـدا كـرده و بـه                    معيارهايي كه با ارزش   
  ). Ibarretxe-Antunano, 2013(نمايند  عبارات زباني بروز مي

عنـوان يـك حـوزة مبـدأ آرمـاني بـراي ايجـاد                ر سـاختار فيزيولوژيـك بـدن انـسان بـه          تأكيد ب ـ 
، تلقي معيارهـاي فرهنگـي   )Kövecses, 2002(هاي زباني  گفته چندمعنايي و گسترش معنايي پاره

هـا    عنوان عوامل تأثيرگذار در برداشت معاني مجازي و تكيه بر اصل بدنمندي معنا در تحليل داده                 به
هـاي چـشايي در ايـن         گفته  معاني گوناگون پاره  . آيند  ي متمايز اين پژوهش به شمار مي      ها  از ويژگي 
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منظور از چندمعنايي ارتباط دو يا      . گيرند  پژوهش بر اساس ديدگاه چندمعنايي مورد بررسي قرار مي        
در ديدگاه شـناختي، معـاني   ). Taylor, 1995, p. 99(چند معنا با صورت واژگاني يكساني است 

 بـه   معاني متمايز ولي مرتبطاي از مجموعه داراي   ،صورت قراردادي   به  يك صورت زباني   گوناگون
 معنايي، از يك الگوي شعاعي پيـروي كـرده و معـاني، پيرامـون يـك معنـاي                   اين شبكة . هستند هم

در فراينـد چنـدمعنايي، سـازماندهي معـاني گونـاگون و مـرتبط بـر        .  قرار دارنـد   1نمونه  مركزي پيش 
كارهـاي مفهـومي همچـون اسـتعاره و مجـاز شـكل            و   خانوادگي بوده و بـر پايـه سـاز         اساس شباهت 

كارهـاي مفهـومي در كنـار     و  بررسـي سـاز  .)Tylor & Evans, 2003, p. 36-37(گيـرد   مـي 
عنوان عوامل تأثيرگذار در ايجاد       زباني همچون فرهنگ، كاربرد زبان و نهادينگي، به         معيارهاي برون 

توانـد بـه مـا در درك بهتـر نقـش حـس                ها در گلستان سـعدي مـي        واژه  مزهو گسترش معاني متعدد     
هـاي رفتـاري، خلـق و خـو و عواطـف انـساني كمـك                  سازي ويژگي   ها در مفهوم    واژه  چشايي و مزه  

  . نمايد
  

  ها تحليل داده. 4
كاررفتـه در گلـستان       هـاي بـه     واژه  در اين بخش نخست به شناسايي، شمارش و توصيف معنايي مـزه           

هـا   گفته اللفظي اين پاره اللفظي و غير تحت واهيم پرداخت و سپس با تشخيص معناي تحت       سعدي خ 
لغـت    هـاي بـافتي و متنـيِ موجـود در ايـن اثـر ادبـي و بـا اسـتفاده از سـه فرهنـگ                           به كمـك مولفـه    

اللفظـي    ، معـاني غيـر تحـت      )لغـت دهخـدا، فرهنـگ معـين و فرهنـگ سـخن              فرهنـگ (شده    شناخته
مندي از نظرية بدنمندي معنا مورد كنكـاش          رچوب معناشناسي شناختي و با بهره     ها را در چا     واژه  مزه

هـاي مـستخرج از گلـستان        ها و جملـه     در اين بخش، برآنيم نخست، به تحليل بيت       . قرار خواهيم داد  
سپس، هدف كليدي پژوهش حاضر يعنـي بررسـي نقـش فراينـد اسـتعاره و مجـاز           . سعدي بپردازيم 

هاي بـه كاررفتـه در        واژه  زباني، در برانگيختن معناي مجازي در مزه        برونمفهومي و همچنين عوامل     
  . گلستان سعدي را پي خواهيم گرفت

شيرين، تلخ، ترش، شور، تند و    اند مشتمل اند بر       هايي كه در گلستان سعدي به كار رفته         واژه  مزه
 ديگر همچـون بـسامد      ها را همراه با اطلاعات      واژه  ، جزئيات كمي هر يك از مزه      )1(جدول  . نمكين

  . دهد ها ارائه مي گفته اللفظي و مجازي اين پاره معاني تحت

                                                                                                                   
1 proto-type 
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  ها در گلستان سعدي واژه فراواني مزه: 1جدول 
  معناي مجازي  اللفظي معناي تحت  تعداد كل  مزه
  14  3  17  شيرين
  9  0  9  تلخ
  7  2  9  ترش
  5  0  5  تند
  2  1  3  شور
  1  0  1  نمكين

 
هـاي موجـود در گلـستان سـعدي،           واژه  سامدترين واژه در ميـان مـزه      ، پرب ـ )1(بر اسـاس جـدول      

اللفظـي و      مورد داراي معناي تحت    3از اين تعداد،    . است   بار تكرار شده   17 است كه    شيرينواژة    مزه
 بار تكرار شده و در همة موارد در معنـاي  9تلخ، واژة  پس از آن مزه.   مورد معناي مجازي دارند  14

 مـورد در معنـاي   2اسـت كـه     بار در گلستان سـعدي آمـده  9 ترشواژة  مزه. است كار رفته  مجازي به 
 5 تنـد واژة    فراوانـي رخـداد مـزه     . است    كار رفته   اللفظي به    مورد در معناي غير تحت     7اللفظي و     تحت

 مـورد   1 مـورد، داراي     3 با فراواني    شور. اند  مورد است كه همه موارد در معناي مجازي به كار رفته          
 بـار در    1نمكـين   واژة    در گلستان سـعدي از مـزه      .  مورد معناي مجازي است    2اللفظي و     تمعناي تح 

هـا، بيـان ايـن نكتـه الزامـي اسـت كـه در                 واژه  در تحليـل مـزه    . اسـت   معناي مجازي بهره گرفته شده    
هاي مربوط به مفاهيم ذهني همچون اسـتعاره و مجـاز، بـا               ويژه بررسي   هاي معناشناختي و به     پژوهش

  1بـــودن معناهـــا و تفـــسيرها، و همچنـــين پويـــايي و تغييـــر در تعبيـــر       در جريـــانتوجـــه بـــه 
)Geeraerts, 2000(شـده كـشيد   بودن يا نبودن معناي دريافـت  توان مرز دقيقي ميان مجازي ، نمي .

ها ماهيتي مبهم دارنـد و بـسته          واژه  كه در ادامه خواهيم ديد، برخي از معاني مربوط به مزه            گونه  همان
هـاي اجتمـاعي حـاكم، نـوع      واننده، نوع بافت زباني و نيز با توجـه بـه فرهنـگ و مناسـبت       به نگاه خ  
   .ها ممكن است متغير باشد سازي از آن مفهوم

  

  شيرين. 1. 4
 صـورت  بـه  كـه  هـستند  ثـابتي  هـاي  آيي  باهم  جمله  از  ،شيرينها دربردارندة واژة      گفته  بسياري از پاره  
بـر   شـيرين،    گفتـه   پـاره ) 1(در بيـت     .روند  مي  كار  به  فارسي  انزب  ادبي  آثار  در  پربسامد  ساختارهايي

معنـاي     بـه  چـشمة شـيرين   در واقـع،    . كنـد   اي با مزة شيرين در چـشمه دلالـت نمـي            وجود قند يا ماده   
                                                                                                                   
1 construal 
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  . اي است كه آب آن تلخي، شوري يا هيچ مزة ديگري ندارد چشمه
  آينداي بود شيرين               مردم ومرغ و مور گرد هر كجا چشمه .1

شيرين اي است كه كاربرد مجازي داشته و ريشه در مجاز مفهومي              واژه   در اين بيت، مزه    شيرين
كند كـه بـه يـك         عنوان يك ابزار به ما كمك مي         به شيرينبه بيان ديگر،    .  دارد جاي قابل مصرف    به

عارة توانـد اسـاس يـك اسـت         اين كاربرد مجازي مـي    . دسترسي پيدا كنيم  ) گوارابودن(تر    مفهوم كلي 
عنوان حوزة مبدأ، معناي ديگري در حوزة مقصد           به شيرينواژة    مفهومي انگاشته شود كه در آن مزه      

  . كند سازي مي را مفهوم) بودن گوارابودن  يا آشاميدني(
هاي فرهنگـي يـك جامعـه، خواننـده ممكـن اسـت در                ، بسته به بافت زباني و مؤلفه      )2(در بيت   

معناي نزديك به ذهن در اين بيت، برداشـت معنـاي   . شود  ترديد شناسايي نوع معناي برداشتي دچار  
كـه در بـالا گفتـه         گونه   همان كند؛ ولي    را ايجاب مي    شيرين وانگور، ترش   هاي    اللفظي از واژه    تحت

 در باب پنجم    20و با توجه به بافت زباني حكايت         شناختي،   شد، با توجه به انعطاف معنا در رويكرد       
  .  نيستيكسان  در اين بيتشيرينة ي واژامعنوضوع عشق و جواني است، گلستانِ سعدي كه در م

  انگور نوآورده ترش طعم بود           روزي دو سه صبر كن كه شيرين گردد  .2
 و  بـدخلقي  و مفهـوم     تـرش واژة    ، بـين مـزه     محبـوبِ نابـالغ    وانگـور نـوآورده     ، ميان   )2(در بيت   

ايـن نگاشـت    . اسـت   اشـت مفهـومي ايجـاد شـده        نوعي نگ  بودن  دلكش و معناي    شيرينهمچنين بين   
وسـيلة    هاي فيزيكي اشـياء در دو حـوزه اسـتوار اسـت، نخـست بـه                 مفهومي كه بر پاية قياس ويژگي     

زبانـان    هـاي مـورد نظـر فارسـي         هاي منطبق بـر مؤلفـه       صافي فرهنگ زبان فارسي پالايش شده، جنبه      
نقش فعال فرهنـگ،  . شود رسي پديدار ميگفتة استعاري در زبان فا     صورت پاره   شود و به    برجسته مي 

 در انتخـاب ميـوة انگـور     تـوان  زبانـان را مـي   هـاي جغرافيـايي فارسـي       هاي اجتماعي و ويژگـي      مؤلفه
، دو  )2(بـر اسـاس بيـت       . سازي محبوب در اين بيـت مـشاهده كـرد           عنوان حوزة مبدأ براي مفهوم      به

نخـست اينكـه، يـك ماهيـت        . ر نظر گرفت  توان براي استعارة مفهومي د      كاركرد معنايي ويژه را مي    
شناساند و دوم اينكه، مفاهيمي همگاني و         انتزاعي را با استفاده از يك مفهوم ملموس به خواننده مي          

اي و در دسـترس ماننـد          كارگيري ابزاري منطقه     را با به   قابل تحمل نبودن يا بدخلقي    جهاني همچون   
معنـاي    توانـد بـه      مـي  برِ شيرين گفتة    پاره) 3( بيت   در. كند  سازي مي    براي مخاطب مفهوم   انگور ترش 

انتخاب هر يك از اين معاني به محور همنشيني در ايـن بيـت و               . باشد  ميوة شيرين يا نتيجة خوشايند      
  . بستگي داردصبربه ويژه معناي واژة 

  منشين ترش از گردش ايام كه صبر          تلخ است وليكن برِ شيرين دارد .3
هاي گوشتي و ضـخيم داشـته         دال بر گياهي از خانوادة سوسن بدانيم كه برگ         را   صبراگر واژة   
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)Anvari, 2004 ( و داراي شيرة بسيار تلخ  است)Dehkhoda, 1931(، گاه بـر اسـاس بافـت     آن
معنـاي    ، بـه  )3( در بيـت     بـرِ شـيرين   گفتـه     گيـري كـرد كـه پـاره         زباني و غير زباني بايد چنـين نتيجـه        

 بگيـريم،  نظـر  در شـكيبايي  معنـاي  بـه  را  صبر واژة  اگر  ولي  .شود  گرفته مي اللفظي ميوة شيرين      تحت
 مفهـومي   اسـتعارة   نـوعي   خواننـده،   المعـارفي   دايره  دانش  و  جمله  بافت  اساس  بر  شيرين واژة  گاه  آن

 حـوزة   بـين   بيـت،   ايـن   در  .انجامـد   مي  اللفظي  غيرتحت  معناي  شدن  برانگيخته  به  كه  شود  مي  انگاشته
 آن تـوان  مـي  كه است شده ايجاد زباني نگاشت نوعي )مطلوب نتيجه( مقصد حوزة و  )شيريني( مبدأ
  .است شيرين مطلوب نتيجة  :كرد بيان زير مفهومي استعارة صورت به را

 اشـاره   است  فصيح  و  بليغ  سخن  داراي  كه  كسي  به  زبان  شيرين  هاي  گفته  پاره  )4-6( هاي  داده  در
 دوسـت   را  آن  شـنونده   و  بـوده   پـذير   دل  كـه   است  خنيس  )7( بيت  در  شيرين  سخن  از  منظور  و  دارد
 .)Dehkhoda ,1931( است شيوا و گرم نطق يا گفتار معناي به شيرين منطق نيز )8( جملة در .دارد
 ايجـاد  مفهـومي  نگاشـت  ،شـيرين  واژة مـزه  و نيكـو  منطـق  يـا  زبـان   سـخن،  ميان  ها،  گفته  پاره  اين  در

 حـوزة  بـه  متعلـق  كـه  شيرين واژة مزه با است شنيداري اي پديده كه سخن وسيله، اين  به  تا  است  شده
 )Speed et al., 2019(1اي حوزه درون استعارة نام با پديده اين از .شود سازي مفهوم است چشايي

 مـصرف   تـأثير   بـين   قيـاس   ايجاد  سخن،  توصيف  براي  شيرين  واژة  مزه  كاربرد  از  هدف  .كنند  مي  ياد
 كه  را  لذتي  همان  شنونده  سازي،  مفهوم  اين  طريق  از  ديگر،  نبيا  به  .است  نغز  سخن  شنيدن  و  شيريني

   .كند مي تجربه نيز نيكو سخن شنيدن از برد، مي شيريني خوردن از
  به شيرين زباني و لطف و خوشي        تواني كه پيلي به مويي كشي .4
  .گويد هاي لطيف مي خوش طبع و شيرين زبان و سخن .5
  .در حلقه ما بودجواني چست، لطيف سخن، شيرين زبان  .6
  سخن گرچه دلبند و  شيرين بود         سزاوار تقديس و تحسين بود .7
عالمي كه به منطقِ شيرين و قوت فصاحت و مايه بلاغت، هـر جـا كـه رود بـه                     .8

  .خدمت او اقدام نمايند و اكرام نمايند
 در مـوثر  يهـا  عامـل  از فارسـي   شـعر   در  زبان  شيرين  و  سخن  شيرين هاي  گفته  پاره  پيوستة  كاربرد

 استعاري حوزة به ها  آن  معناي  گسترش  همچنين  و  زبانان  فارسي  ذهن  در  ها  آيي  باهم  اين  شدن  نهادينه
هاي خوشايند است و چشيدن مـواد غـذايي           كه مزة شيرين از جمله مزه       جايي  از آن  .شود  مي  انگاشته

شـود، ايـن      سان مـي  با مزة شيرين سبب بروز واكنش مثبت و برانگيختن سازوكار پاداش در بـدن ان ـ              
و پاسـخ  ) Lakoff& kovecses, 1987(2توان به نـوعي تأييـد واكـنشِ بدنمنـد قـوي      فرايند را مي

                                                                                                                   
1 intrafield Metaphor 
2 strong embodied reaction 
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 اسـتعاري   معـاني   تـرين   رايـج   محبـت،   و  علاقه  معناهاي .اي به اين تجربة حسي دانست       جسماني ويژه 
 همچــون گــريدي معناهــاي )9( بيــت ماننــد هــايي نمونــه در گــاهي البتــه .هــستند شــيرين واژة مــزه

   .شود مي منتقل واژه اين با نيز خلقي خصوصيات ديگر و زيبايي جنسي، هاي گرايش
   امرد آنگه كه خوب و شيرين است      تلخ گفتار و تند خوي بود .9

 مفهـومي   مجـاز   پايـة   بـر   تـوان   مي  را  شيرين  واژة  از  برگرفته  اللفظي  تحت  غير  معناي  )9( بيت  در
 بيـان   بـه   .كنـد   مـي   عمـل   تـر   گـسترده   مفهـومي   بر  دلالت  براي  ابزاري  نعنوا  به  واژه  اين  زيرا  دانست؛
 مفهـومي  كـه  )Perez-Sobrino, 2017( اسـت  يـخ  كـوه  نـوك  عنـوان  بـه  شـيرين  واژة مزه ديگر،
 را  بيـت   ايـن   در  شـيرين  واژة  مـزه   كـاربرد   اسـاس،   ايـن   بـر   .رساند  مي  ذهن  به  را  زيبايي  نام  به  تر  كلي
 و  )10( هـاي   بيـت   در .كـرد   سـازي   مفهـوم  زيبايي  جاي  به  شيريني يمجازمفهوم  اصل  پاية  بر  توان  مي

 تفاوت  موجب  آنچه  .است  رفته  كار  به  متفاوت  تقريباً  معناي  دو  در كردن  شيرين  دهن گفته  پاره  )11(
 در  هـا   واژه  مـزه   ايـن   قرارگـرفتن   هم  كنار  و  ها  بيت  زباني  بافت  است،  شده  گفته  پاره  دو  اين  معناي  در

   .است متفاوت هاي گفته ارهپ با همنشيني محور
  سخن آخر به دهان درگذرد موذي را         سخنش تلخ نخواهي دهنش شيرين كن .10
  گرت از دست برايد دهني شيرين كن          مردي آن نيست كه مشتي بزني بر دهني .11

   اسـت   انعطـاف   پويـا و قابـل     زبـاني   معنـاي شناسـي شـناختي،       بر اساس يكي از اصول جنبي زبان      
)1.p, 2000, eraertsGe.( بيـت  دو در شـيرين  واژة مـزه  معنـاييِ  انعطـاف  و پويايي دلايل از يكي 
 هـاي   موقعيت  در  زباني  هاي  گفته  پاره  اين    وقوع  متفاوت،  همنشيني  محور  وجود  بر  افزون  ،)11-10(

 و  تلـخ   سـخن   بـا   همراه  همنشيني  محور  در  دهان  كردن  شيرين )10( بيت  در  .است  مختلف  اجتماعي
 تلـخ   هاي  سخن  از  ماندن  امان  در هدف شاعر بيان راهكار براي       و  است  رفته  كار  به  زيركاه  آب  انانس
توان ادعا كرد كه خواننده از طريق تعامل پيچيده           در اين بيت مي    .است  كاه  زير  آب  انسان  ناگوار  و

كـرده  ميان تجارب خود از جهان خارج و فرايندهاي ذهني كه اين تجارب را ساخته و سـازماندهي   
 و  )جـوانمردي   معناي  به( مردي كنار  در  دهان  كردن  شيرين )11( بيت  در .يابد  است به معنا دست مي    

 اسـتعارة   دو  در  ريـشه   معنـا   دو  ايـن   تفـاوت   .اسـت   گرفتـه   قرار  زدن  دهان  بر  مشت گفته  پاره  مقابل  در
 )10( بيـت   در كردن  شيرين  دهان گفته  پاره  زيربناي  كه  مفهومي  هاي  استعاره  .دارد  متفاوت  مفهومي

 شـيرين  ديگـران  بـه  كـردن  كمك ؛است شيرين )هديه( رشوه بر اند مشامل ترتيب  به  هستند  )11( و
 كلامـي   بافـت   دو  در  را كـردن   شـيرين   دهـان  گفته  پاره  فارسي،  زبان  سخنگوي  ديگر،  بيان  به  .است

 سـازي  ممفهـو  و درك شـيوة  و بدنمنـد  تجربـة  از گـرفتن  كمـك  با خواننده و كند مي  توليد  متفاوت
 معنـاي   ،)10( بيـت   در  موجود  زباني  بافت  در  كه  انجامد  مي  برداشت  اين  به  خارج  جهان  رخدادهاي
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 در تفاوت اين .كند برداشت را نوع هم به كردن كمك معناي  ،)11( بيت  متني  بافت  در  و  دادن  رشوه
 خواننـده  وسـيلة  بـه  معنا خلق فرايند بر فرهنگي هاي مؤلفه و زباني بافت  تأثير  در  ريشه  معنا،  برداشت

هـاي فيزيولوژيـك پـس از مـصرف مـواد شـيرين عمومـاً در نـوع بـشر                       به بيان ديگر، واكنش    .دارد
كـه ايـن    ؛ ولـي هنگـامي  ) Steiner et al., 2001quoted in Bagli, 2021(مـشترك اسـت   

ايـن  هاي سـازگار بـا        گيرند، جنبه   ها در فراروي صافي فرهنگ ايراني و زبان فارسي قرار مي            ويژگي
برداشـت  . شـوند   هـاي زبـاني نمايانـده مـي         گفته  صورت پاره   فرهنگ در زبان فارسي بروز نموده و به       

 و ايـن دو معنـا ريـشه در تجربـة             شـيرين  واژة  دادن و نگاشـت ميـان مـزه         كردن و رشوه    معناي كمك 
هايـت  هاي اجتماعي موجود در جامعة ايراني و درن         ها، مؤلفه   زبانان، سبك زندگي آن     بدنمند فارسي 

بنـابراين انگيـزة ايجـاد      .  از صـافي فرهنـگ ايرانـي دارد         هاي فيزيولوژيك همگـاني     پالايش واكنش 
داشـته و ممكـن اسـت در    ) Johnson, 1987(ماهيتي فرهنگـي  ) 10(هاي مفهومي در بيت  استعاره

سازي شـده و منجـر        اي متفاوت مفهوم    يك جامعة ديگر با آداب و رسوم فرهنگي متفاوت، به شيوه          
  . گفته زباني متفاوتي شود ه ساخت پارهب

معناي جان ارزشمند و بر اساس نگاشت ميان مفهوم ارزشـمندي             به جان شيرين نيز  ) 12(در بيت   
عنـوان حـوزة ملمـوسِ مبـدأ بـراي             به شيرينواژة    در اين استعاره، مزه   . است  و مزة شيرين به كار رفته     

همچنين، نگاشت ميـان    . گيرد  استفاده قرار مي  مورد  ) ارزشمندي(سازي حوزة انتزاعي مقصد       مفهوم
  .   داردارزش شيرين استواژة شيرين در اين بيت، ريشه در استعارة مفهومي   و مزهجان

  ور چو طوطي شكر بود خورشِتَ        جان شيرين فداي پرورشت .12
 يريكـارگ  بـه  بـا  فارسـي،  زبـان  در كه دهد مي نشان شيرين واژة مزه دربردارندة  هاي  بيت  تحليل

 مبـدأ   حـوزة   يـك   از  استفاده  با  را  مقصد  حوزة  چند  توان  مي  مجاز،  و  استعاره  مفهومي  كارهاي  و  ساز
 ,Kövecses( استعاره دامنة عنوان با پديده اين از پژوهش، نظري بحث در .كرد سازي مفهوم واحد

 دن،بـو  شـرب  قابـلِ  همچـون  متفـاوت  انتزاعـي  هـاي   حوزه كه است اساس همين بر .شد ياد  )2002
 سـازي   مفهـوم     )شيرين  واژة  مزه( مبدأ  ملموس  حوزة  اساس  بر  كردن،  كمك  و  رشوه  ارزش،  زيبايي،

 هـاي   مؤلفـه   زبـاني،   بافـت   بـه   توجـه   بـا   و  خـود   المعـارفي   دايـره   دانش  كمك  به  خواننده  و  شوند  مي
 رمنظـو   بـه   كاربردشـناختي   برداشـت   از  مندي  بهره  با  و  زبان  گويشوران  اجتماعيِ  موقعيت  و  فرهنگي
 برداشـت   در  توانـد   مـي   كـه   ديگـري   عامـل   شناختي،  كارهاي  و  ساز  بر  افزون  .برد  مي  پي  شاعر  واقعي
 كـه  اسـت  مثبـت   معنـاي   در  واژه  ايـن   پيوستة  كاربرد  باشد،  دخيل  شيرين  واژة  مزه  از  خوشايند  معاني
 هاي گفته رهپا ،)Evans, 2000( ايوانز ديد از .شود مي فارسي زبان در معنا اين شدن نهادينه به منجر
 گويـشوران   وسـيلة   به  و  شده  يادآوري  كوششي  كمترين  با  و  شده  ذخيره  بلندمدت  حافظة  در  نهادينه
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  ).Evans, 2000( شوند مي برده كار به مناسب بافت در زبان
  

  تلخ. 2. 4
رود، با بقيـة      واژه بيشتر در معناي استعاري به كار مي           ، از آن جهت كه اين مزه      تلخسازي واژة     مفهوم
تـوان حـدس    كه از واكنش افراد در هنگام چشيدن مزة تلخ مـي           گونه  همان. ها متفاوت است    واژه  مزه

واژه بيـشتر منفـي و نمايـانگر احـساسات ناخوشـايند،         شـده از ايـن مـزه        زد، معاني استعاري برداشـت    
واژة  ها بـا مـزه    پيشامدهاي ناگوار، مشكلات و سختي    ) 13-14(هاي    در داده . مجادله و نااميدي است   

 و قرارگـرفتن آن در مقابـل دو واژة          زشتيواژه با واژة      همنشيني اين مزه  . است  سازي شده   تلخ مفهوم 
المعـارفي مـا از زنـدگي و رخـدادهاي            ، سبب برانگيختن معناي دايره    )13(در بيت    زيبايي   وخوشي  

  . شود گوارا و ناگوار آن مي
  و زشت و زيبا بگذشتدوران بقا چو باد صحرا بگذشت         تلخي و خوشي  .13
اي بينـي، خـود را بـه شَـرَه در كارهـاي       اي، تلخي ديـده  هر كجا سختي كشيده  .14

  .مخوف اندازد
گانه و از جملـه حـس چـشايي بـه             هاي ما از رخدادها با واسطة حواس پنج         كه تجربه   جايي  از آن 
واسـطة نظـام    وسيلة بدن احساس شـده و بـا           آيد و همچنين تجربة خوشايند و ناخوشايند به         دست مي 

شود؛ بنابراين دانش ما از رخدادهاي گذشته، نقش مهمي در نـوع نگـاه مـا بـه                   مفهومي ما درك مي   
اهميت نقش دانش    به   توان  ، مي ين ترتيب ه ا ب. ها دارد   سازي ما از پديده     دنياي پيرامون و شيوة مفهوم    

واژة تلـخ      از مـزه   اي و عوامل كاربردشناختي در برداشت معناي مجازي سـختي و مـشقت              زمينه  پيش
به بيان ديگر، انـسان در اثـر هـزاران سـال تغذيـه از مـواد غـذايي گونـاگون، تجربـة وقـايع                         . پي برد 

هاي موجود در    وسيلة گياهان و ديگر منبع      ها به   ها و درمان آن     خوشايند و ناخوشايند از جمله بيماري     
يي رسيده است و اين تكامـل       شناختي در ذائقه و حس چشا       نوعي تكامل جسماني و روان      طبيعت، به 
سـازي او از وقـايع پيرامـون و همچنـين             هاي مثبت و منفي او نسبت به محيط، نوع مفهوم           در واكنش 

تلخي گفته    ، در پاره  )14(در جمله   . شود  هاي زبان هويدا مي     ها در واژه    چگونگي بازنمايي اين پديده   
 كـه بـه حـوزة        تلخـي  در ايـن سـاختار، واژة     . است   كار برده شده    اي نيز به    حوزه  ، استعارة درون  ديده

. اسـت   سـازي شـده      كه متعلق به حس بينايي است، مفهـوم        ديدنچشايي تعلق دارد با استفاده از فعل        
بـه بيـان ديگـر،      . اي، تلاش براي ايجاد تأثيري ذهني بـر شـنونده اسـت             حوزه  انگيزة اين قياس درون   

كوشد بـر روي خواننـده، تـأثيري يكـسان بـا              شاعر با ايجاد قياس ميان دو مفهوم در يك حوزه، مي          
بـا توجـه بـه اينكـه حـس چـشايي            . گفته حوزة مقصد ايجاد كند      هاي حوزة مبدأ براي پاره      گفته  پاره
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، سعي در تلخي ديدهگفته  كاربردن پاره ، شاعر با به)Zhong, 2021(بدنمندتر از حس بينايي است 
. اندازة چشيدن تلخي ناگوار است      ها به   يمات يا سختي  كردن ناملا   القاء اين واقعيت را دارد كه تجربه      

 تجربة ناگوار تلخ اسـت واژة تلخ  در اين جمله، بر پايه استعارة مفهومي  ها و مزه نگاشت ميان سختي  
اي ريشه  حوزه ، انتقال معنايي موجود در استعارة درون)Winter, 2019(از ديد وينتر . استوار است

واژة تلـخ   مـزه ) 15(در جملـة  ). Winter, 2019(يع دنياي پيرامون دارد در ادراك بدنمند ما از وقا
اگـر برخـي عواطـف منفـي را شـامل      . اسـت  همراه با واژة نااميدي در محـور همنـشيني قـرار گرفتـه         

گاه معيار سـاخت معنـاي بـر خـط و             احساس پشيماني، فقدان، شكست، عصبانيت و تنفر بدانيم، آن        
تواند ما را در برداشت معناي مناسب         وابط اجتماعي و دنياي پيرامون مي     المعارفي ما از ر     دانش دايره 
  . كمك كند

بـاز آن   . هرگز آن ذوق و شادي فراموش نكنم كه پنداشتم گندم بريـان اسـت              .15
  .تلخي و نوميدي كه معلوم كردم كه مرواريد است

توان بـر پايـة        را مي  واژة تلخ   سازي معناي يأس و نااميدي با استفاده از مزه          ، مفهوم )15(در جملة   
عنـوان     بـه  تلخـي  دانست كه در آن نوعي نگاشـت مفهـومي بـين             نااميدي تلخ است  استعارة مفهومي   

واژة تلـخ   مـزه ) 16-17(هـاي   در جملـه . شـود  عنوان حوزة مقصد ترسيم مـي       به  نااميدي حوزة مبدأ و  
تـوان متـضاد       را مـي   تـار تلـخ گف  گفتـه     پـاره . اسـت    را سـاخته   گفتـار   تلخ عبارت   گفتار،همراه با واژة    

. قلمــداد كــرد) 4-10(هــاي   در دادهشــيرين ســخن، شــيرين لــب و شــيرين گفتــارهــاي  گفتــه پــاره
پـذير و لطيـف و نمايـانگر          كه واژة شيرين در همنشيني با اندام گويايي، معناي سخنان دل            گونه  همان

تعاري سـتيزه، كـشمكش،     هـا، معنـاي اس ـ      گفته  در كنار اين پاره    واژة تلخ   عشق است؛ قرارگرفتن مزه   
  .  نمايد خشم و نفرت را بيان مي

  معلم كُتاّبي ديدم در ديار مغرب، ترشروي، تلخ گفتار، بدخوي و مردم آزار .16
  امرد آنگه كه خوب و شيرين است     تلخ گفتار و تند خوي بود .17

فـر و   آزار، در انتقـال معنـاي تن        هاي همنشين، همچون بدخوي، تنـدخوي و مـردم          گفته  تأثير پاره 
مـزه   گيـري از گياهـان تلـخ    چـشيدن مـواد تلـخ و بهـره    . توان ناديـده گرفـت      احساسات منفي را نمي   

اين واكنش منفي كـه ناشـي از        . شود  ها سبب واكنش منفي در چهره مي        عنوان دارو در ميان انسان      به
ادي بـا   ارتبـاطي قـرارد   نهادينـه شـده و       مـداوم،    كاربردطريق   از است   تجربه  از برآمدههاي   برداشت

آن  از طريق كاربرد هميشگي پيوند قراردادي،اين ). Evans, 2000 (كند صورت واژگاني پيدا مي
 ةنوب ـ   به واژة تلخ شده و اين فرايند       در مزه جديد   ينامنجر به تداعي مع   ويژه،   در بافت    صورت زباني 

 در بيـت    .انجامـد   مـي  گفتـه   استعاري تنفر و احساس ناخوشايند در ايـن دو پـاره          خود به ايجاد معناي     
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هـاي    مفهـوم تنفـر را در حـوزة مقـصد يـا حـوزة مناسـبت                عنـوان حـوزة مبـدأ،       واژة تلخ به    مزه) 18(
  . شود  ساخته ميتنفر تلخ استسازي بر اساس استعارة  اين نوع مفهوم. كند اجتماعي بيان مي
  گر ملولي ز ما ترش منشين             كه تو هم در ميان ما تلخي .18
تـر يعنـي      معنـاي تنفـر و نماينـدة يـك مفهـوم كلـي              تـوان بـه      را مـي   تلـخ گفتـه      پاره در اين بيت،  

بنابراين تجربة مصرف مواد تلخ كه همـراه بـا واكـنش منفـي بدنمنـد مـا                  . هاي منفي دانست    احساس
تلــخ بــه جــاي ناخوشــايند گفتــه  صــورت پــاره اســت، بــا اســتفاده از ســازوكار مجــاز مفهــومي و بــه

توان ادعا كـرد كـه معـاني     چه در بحث نظري بيان شد، اكنون مي        اساس آن  بر. شود  سازي مي   مفهوم
واژة تلخ در گلستان سعدي در چارچوب فرايند چنـدمعنايي، بـر اسـاس               شده از مزه    مجازي برداشت 

) Tylor & Evans, 2003(شـباهت خـانوادگي سـازماندهي شـده و ايجـاد يـك شـبكة معنـايي         
تـر، در پيرامـون و    واژه در مركز اين شبكه و معاني مجازي مزهاللفظي اين  كاربردهاي تحت. كند  مي

واژه برداشـت      كه از اين مزه     معاني نااميدي، تنفر، بحث، جدل و سختي      . گيرند  دور از مركز قرار مي    
تواننـد در شـبكة       نوعي به تجارب منفي و احساسات نـاگوار اشـاره داشـته و مـي                شوند، همگي به    مي

  .دمعنايي يكساني قرار گيرن
  

  ترش. 3. 4
هــر دوي ايــن . واژة تلــخ شــبيه اســت ســازي مــزه  بــسيار بــه مفهــومتــرشكاربردهــاي مجــازي واژة 

كننـد و ايـن احـساس برگرفتـه از            ها، نوعي معناي منفي و احساس ناخوشايند را منتقـل مـي             واژه  مزه
 در مـورد    .هاي ناخوشايد و بدنمند انسان از تجربة گياهـان تلـخ يـا مـواد غـذايي تـرش اسـت                      تجربه
هـاي   بـودن ميـوه   واژة ترش، تغيير حالت و فساد مواد غذايي مانند شير، گوشت يا خرما يـا تـرش      مزه

-22(هـاي   از داده. شـود  شـده مـي    سازي از مواد غذايي بيـان       كال و نارس سبب خلق اين نوع مفهوم       
ركيـب ايـن دو   ت. اسـت   را ايجـاد كـرده  روي تـرش گفتـه     پاره رويواژة ترش همراه با واژة        ، مزه )19

بودن و بروز اين احـساس در         سازي احساسات منفي همچون بدخلقي و عبوس        واژه، نمايانگر مفهوم  
  .  دانستبدخلقي ترش استتوان بر پاية استعارة مفهومي  ساخت اين معنا را مي. چهرة افراد است

  اگر حنظل خوري از دست خوشروي     به از شيريني از دست ترشروي .19
  ديك ترشروي      كه از خوي بدش فرسوده گرديمبر حاجت به نز .20
  معلم كُتاّبي ديدم در ديار مغرب، ترشروي، تلخ گفتار، بدخوي و مردم آزار .21
  عقد نكاحش بستند با جواني تندخوي و ترشروي و تهيدست بدخوي .22

از طريـق  ) بدخلقي(و حوزة مقصد ) واژة ترش مزه(ها، نگاشت ميان حوزة مبدأ     گفته  در اين پاره  
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تـوان ديـد،      مـي ) الـف و ب   . 1(كه در شـكل       گونه  همان. گيرد   انجام مي  ترشيف چهره با واژة     توص
هـاي موجـود در دهـان و          شدن ماهيچه   هاي صورت، جمع    مصرف مواد ترش، سبب واكنش ماهيچه     

كـردن و   ها، وضعيت صورت را به حالـت اخـم   شود و اين واكنش   وچروك در چهره مي     ايجاد چين 
هاي بدخلقي نيز، كه عمدتاً در چهره نمايان اسـت، سـبب ايجـاد                نشانه. كند  بودن نزديك مي    عبوس

هـاي مربـوط بـه        ايـن حالـت بـسيار شـبيه بـه نـشانه           . شود  ها مي   چين و گره در صورت، ابروها و لب       
  . خوردن مواد غذايي ترش است

  

  
  چهرة كودك خشمگين: ب1ترش    شكل چهرة كودك درحال خوردن ليمو: فال1شكل 

  

واژة  سازي احساس خشم و بدخلقي با اسـتفاده از مـزه   هت اين دو حالت چهره، باعث مفهوم شبا
هاي خشم و بدخلقي در چهره و تجربة گوينـده و شـنونده از                با توجه به پيئايش نشانه    . شود  ترش مي 

مواد غذايي ترش، ايجاد ارتباط بين اين دو حوزة متفاوت از طريق سازوكار استعارة مفهومي انجـام                 
تـر   كه پيش گونه همان. شناسي شناختي است منزلة تأييد اصل بدنمندبودن معنا در زبان     گرفته و اين به   

توان بر اسـاس سـازوكار مجـاز مفهـومي نيـز توصـيف كـرد                  گفته شد، اغلب روابط استعاري را مي      
)Barcelona, 2003 .(هاي  در داده)ي سازي خشم و بدخلقي، بر پاية مجـازمفهوم  ، مفهوم)19-22

 استوار است و در آن، حالت چهره، نـشان از نگرشـي دارد كـه سـبب ايجـاد آن                     جاي علت   نتيجه به 
معنـاي  . شـود   بر اساس رويكرد شناختي، فقط بخشي از معنا از واژه برداشت مـي            . است  احساس شده 

نه، براي نمو . ها فرآوردة نقش بافت، برداشت خواننده و عوامل كاربردشناختي هستند           گفته  كلي پاره 
اي از راهكارهـاي      ، خواننـده از مجموعـه     1 بالا، بر اساس فرايند ساخت معنـاي بـر خـط           هاي  ر بيت د

 2يكي از اين ابزارها، راهكارِ مناسبترين گزينه      . برد  ترين معنا، بهره مي     استنتاج، براي برداشت مناسب   
)Grice, 1975; Sperber &Wilson, 1986(هـاي   دهتـوان گفـت در دا   بر اين اساس مي.  است
روي،  خــوشهــايي همچــون  شــاعر بــا توجــه بــه شــناخت خــود از معــاني گونــاگون واژه) 22-19(

                                                                                                                   
1  online meaning construction 
2 best fit  
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هـاي   هـا در حـوزه    و كـاربرد آن  ترش، تلـخ و شـيرين  هاي واژه و مزهگفتار  روي، بدخوي، تلخ  ترش
انـش  گيـري از د     برد و خواننده نيز بـا بهـره         ها را در يك بافت ويژه به كار مي          گفته  مختلف، اين پاره  

اي و همچنين با در نظـر گـرفتن ديگـر          ها و برانگيختن دانش زمينه      المعارفي خود از معاني واژه      دايره
  .كند ترين معنا را برداشت مي ها بر روي محور همنشيني، مناسب گفته ساختارها و پاره

هـاي شخـصيتي را        منحصر بـه فـرد از ويژگـي         سازي  ، مفهوم شيرين  ترشآيي    باهم) 23(در بيت   
ها به معشوق نسبت داده       اي از ويژگي    در اين بيت، مجموعه   . دهد  واژها نشان مي    وسيلة تركيب مزه    هب

انـداختن بـه ابـرو كـه نـشان از             گـرفتن، عقـده يـا گـره         از جمله شاهدي و زيبـايي، خـشم       : است  شده
  . شيرين ترشهاي  واژه شدن دارد و نهايتاً توصيف ابرو با استفاده از مزه خشمگين

  ي و خشم گرفتن بينش       وآن عقده بر ابروي ترش شيرينش  آن شاهد .23
واژة شـيرين معـاني اسـتعاري عـشق، زيبـايي و عطوفـت را                 تر گفته شد، مـزه      كه پيش   گونه  همان

سعدي از تركيب ايـن  . واژة ترش نيز نمايانگر ملال، خشم و بدخلقي است        مزه. كند  سازي مي   مفهوم
بـودن معـشوق از       ي ظاهراً ناسازگار همچون زيبايي و محبـوب       ها  واژه، براي توصيف ويژگي     دو مزه 

نقـش سـازوكارِ    . اسـت   يك سو و خشم و بدخلقي او كه در چهره و ابرو نمايان اسـت بهـره گرفتـه                  
در ابرو منحـصر    ) گره(واژة ترش و عقده       سازي اين ويژگي شخصيتي، از طريق مزه        مجاز در مفهوم  

دادن يـك     عنوان ابزاري براي نشان      به ترش و واژة    گره در ابرو   ها،  گفته  در اين نوع پاره   . به فرد است  
  . كند عمل مي) خشم و بدخلقي(تر  كلِ وسيع
 دنـدان   بـر   تـرش   غـذايي   مواد  تأثير  از  فارسي  زبان  گويشوران  بدنمند  تجربة  به  اشاره) 24(جملة  

 دنـدان   ندشـدن ك  سبب  و  داشته  تخريبي  اثر  دندان  ميناي  روي  بودن  اسيدي  سبب  به  ترش  مواد  .دارد
   .است رفته كار به اللفظي تحت معناي در كندشدن و ترشي واژة جمله، اين در .شود مي

  كس را دندان به ترشي كُند شود، مگر قاضيان را كه به شيريني همه .24
حـذف بـه    ) دندان كند شـود   (فعل جمله   » مگر قاضيان را كه به شيريني     «ولي در ادامه اين جمله      

كـه    جايي   به دانش ما از مزة شيرين و تجربة بدنمند ما از مواد غذايي، از آن               با توجه . قرينه شده است  
المعارفي ما از  شيريني فاقد اسيديته بوده و ويژگي كند كردن دندان را ندارد و البته پيرو دانش دايره             

 به معناي استعاري عدم قاطعيت در قـضاوت اسـت و شـيريني در    دندان كند شدن  گفته    قاضيان، پاره 
بـر  . گرفتند  بكـار رفتـه اسـت    اي مجازي رشوه يا پولي كه قضات تحت عنوان رشوه از افراد مي           معن

: تـوان بـه صـورت زيـر آورد        شـود را مـي      اين اساس استعارة مفهومي كه زيربناي اين بيت تلقي مـي          
 در معنـاي مجـازي بـه كـار        تلـخ واژة تـرش و       نيـز دو مـزه    ) 25( در بيت    .شيرين است ) تطميع(رشوه
شود و بـر همـين اسـاس اسـت             در چهره نمايان مي    ترش،چنانچه در بالا گفته شد نمود مزة        . ندا  رفته
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 همگي وجود بدخلقي، ملال و گـاهي خـشم   ترشروي، روي ترش كرده و ترش نشستن كه عبارات   
  . كنند سازي مي در چهرة شخص را مفهوم

لـخ  ز بخت، روي ترش كرده پـيش يـار عزيـز       مـرو كـه عـيش بـر او نيـز ت             .25
  گرداني

 در مـصرع اول قـرار   تـرش كـرده   رويگفته   واژة تلخ كه تحت تأثير پاره       ولي معناي مجازي مزه   
، نـوعي تبـديل حـال يـا     )Anvari, 2004(معناي تغييـردادن    بهگرداندناست و در كنار فعل  گرفته

 اين واقعيت هاي ديگر در محور همنشيني تأييدكنندة   گفته  بررسي پاره . كند  تغيير وضعيت را بيان مي    
واژة تلـخ شـبيه       در ايـن معنـا، كـاربرد مـزه        . است كه اين دگرگوني از حال خوب به حال بـد اسـت            

سـازي    كـردن را مفهـوم      كـردن يـا خـراب        معناي ضـايع   گرداندن  تلخگفته    واژة ترش است و پاره      مزه
  .كند مي

 يـا   روي، ابـرو   هـاي   واژة تـرش بـا واژه       هاي به كاررفته در گلستان سعدي، مزه        در اغلب تركيب  
واژة ترش و  از دو مزه) 26(در بيت . است  به كار رفته  ) منشين ترش (حالت چهره در موقعيت نشستن      

  . است  كه داراي معاني استعاري منفي هستند، در مقابلِ هم بهره گرفته شدهتلخ
  گر ملولي ز ما ترش منشين             كه تو هم در ميان ما تلخي .26

هاي    بسيار به هم نزديك هستند؛ ولي از متغيربودن حالت         تلخاژة ترش و    و  معاني مجازي دو مزه   
هاي گذرا، آنـي و زودگـذر همچـون خـشم و      واژة ترش به ويژگي توان حدس زد كه مزه چهره مي 

تري مانند تنفر و   و ثابت هاي اخلاقي دائمي   واژة تلخ، ويژگي    عصبانيت اشاره دارد؛ در حالي كه مزه      
  . كند ازي ميس نااميدي را مفهوم

   
  شور. 4. 4

بسته به مقدار نمـك موجـود در        . درك مزة شوري به سبب وجود نمك بسيار در مواد غذايي است           
 در زبـان فارسـي سـاخته        نمـك    بـي  وشور، بانمك يا نمكين     هاي    گفته  مواد غذايي ممكن است پاره    

 نظرگـرفتن دانـش     بـا در  . اسـت   كـار رفتـه      بـه  نمكـين واژة شـور و       در گلـستان سـعدي دو مـزه       . شود  
هـا در محـور همنـشيني، چنـد           واژة شور و روابط معنـايي بـين واژه          زبانان از مزه    اي فارسي   زمينه  پيش

  . واژه نسبت داد توان به اين مزه معناي استعاري متفاوت و اغلب مربوط به احساسات منفي را مي
اللفظي معـادل آب غيـر        ت در معناي تح   آب شور گفته    بينيم پاره   مي) 27(كه در بيت      گونه   همان

از گلـستان   ) 13(قابل مصرف به سبب نمك زياد است، ولي با در نظر گرفتن بافت زبـاني حكايـت                  
توان يك نگاشت مفهومي بـين آب شـور و پادشـاه بخيـل       سعدي كه در سيرت پادشاهان است، مي      
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جـاي   شور بهومي اين نگاشت ريشه در مجاز مفه. رساند ايجاد كرد   كه منفعت يا خيري به مردم نمي      
بـودن     در اين حكايت، بيانِ يكـسان      ملك بخيل  و   آب شور هدف از ايجاد قياس بين      .  دارد مفيد  غير  

هاي فرهنگي جامعه ايـران در دورة سـعدي و            تأثير مؤلفه . تأثير اين دو پديده در ذهن خواننده است       
 كمـك   يـد نبـودن    مف  يـا  مـصرف بـودن     بـي كاركرد پادشاه در آن دوره به برداشت معنـاي مجـازي            

  . كند مي
  كس نبيند كه تشنگان حجاز                بر سر آب شور گرد آيند .27

در زبـان   . توان معناي نحوسـت و بـديمني دانـست          را مي  واژة شور   معناي استعاري دوم براي مزه    
 آنكه از نظرش بـه كـسي يـا چيـزي زيـان وارد آيـد               براي   چشم شور هاي    گفته  فارسي گاهي از پاره   

)Moeen, 2003 ( شـود     بـراي ارجـاع بـه انـسان بـداقبال و بـدبخت بهـره گرفتـه مـي         شـوربخت و
)Moeen, 2003  .(  

  شوربختان به آرزو خواهند              مقبلان را زوال نعمت و جاه .28
بــر پايــة شــناخت بدنمنــد و دانــش ) 28( در بيــت بخــتواژة شــور همــراه بــا واژة  كــاربرد مــزه

 از آسيب و زيان نمـك و شـوري بـيش از انـدازه بـراي بـدن و طبيعـت                      زبانان  المعارفي فارسي   دايره
دانـيم    كـه مـي     گونـه   است و همـان     بودن آب شور اشاره شده      ، به غير قابل استفاده    )27(در بيت   . است
بـودن زمـين    حاصل بر و بي    بودن و بي     در طبيعت، دلالت بر غيرقابل كاشت      خاك شور هاي    گفته  پاره
اي از     در زبان فارسي، بر اسـاس نگاشـت مفهـومي ميـان مجموعـه              ربختشوكاربرد استعاري   . دارد

. شرايط ناخوشايند و نـاگوار در دنيـاي پيرامـون از يـك طـرف و مـزة شـور از سـوي ديگـر اسـت                          
بـودن يـا ضـرر و زيـان نمـك بـيش از                هاي فيزيولوژيك آب شور از جمله غير قابل شـرب           ويژگي

لي شيوة بروز ايـن فراينـد در زبـان فارسـي، بـسته بـه                اندازه در طبيعت، يك مسالة همگاني است، و       
. هاي اجتماعي موجود در جامعة فارسي زبـان، منحـصر بـه فـرد اسـت           هاي فرهنگي و مناسبت     مؤلفه

عنوان واسـطه، ميـان تجربـة بدنمنـد مـا از مـزة             صورت يك صافي فعال، و به       فرهنگ زبان فارسي به   
هاي منطبق با جامعة ايرانـي را گـزينش كـرده و از     نبهكارهاي مفهومي قرار گرفته، ج  و  شوري و ساز  

از اين جهت است كه اين استعاره رنـگ و بـوي   . نمايد هاي ناسازگار جلوگيري مي   گذشتن ويژگي 
  .گيرد  نمود زباني به خود ميشوربختگفته مجازي  صورت پاره ايراني به خود گرفته و به

 در گلستان سعدي، معناي هيجان و آشوب يواژة شور ديگر معناي مجازي قابل برداشت از مزه   
آيـد و همـين ويژگـي در     افزا بـه شـمار مـي       دانيم نمك نوعي چاشني و طعم       كه مي   گونه  همان. است

اللفظي به وجود نمـك بـسيار          كه در معناي تحت    شورواژة  . ساخت معناي مجازي نيز برجسته است     
بـر وجـود    ) 29( در جملـة     ر شور داشـتن   در س اشاره دارد، در معناي استعاري و در عباراتي همچون          
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  .سرزندگي و نشاط غير معمول دلالت دارد
  .دل آشفته است و شوري در سر دارد .29

كه سخنگوي زبان فارسي، چـشيدن يـا وجـود نمـك زيـاد در طبيعـت را خوشـايند                      جايي  از آن 
نفـي و  واژة شـور نيـز داراي معـاني ضـمني م     داند، بر همـين اسـاس بيـشتر معـاني اسـتعاري مـزه               نمي

بـودن   شدت يك مشخصه يا افراطي  بهشوري در سر داردگفته  ، پاره )29(در جملة   . ناخوشايند است 
يك ويژگي شخصيتي اشاره دارد كه منجر بـه ايجـاد تـصوير ذهنـي مبتـذل يـا غيـر عقلانـي بـودن                         

  .  دانستشخصيت مزه استتوان برگرفته از استعارة مفهومي  اين معناي مجازي را مي. شود مي
  

  تند. 5. 4
ها، به افزايش گردش خـون         در آن  1اي به نام كپسايسين     مصرف مواد غذايي تند به سبب وجود ماده       

صـورت توليـد      واكنش بـدن انـسان در زمـان خـشم و عـصبانيت نيـز بـه                . انجامد  و احساس گرما مي   
تـوان مفهـوم    بر همـين اسـاس، مـي   ). Lakoff & Kovecses, 1987(گرماي بيش از اندازه است 

خـشم  بـر اسـاس اسـتعارة مفهـومي         )  حوزة مبدأ (را با استفاده از گرما      ) حوزة مقصد (انتزاعي خشم   
معناي سرشـت و       كه به  خويواژة تند همرا با واژة        مزه) 30-32(هاي    در جمله .  بيان كرد  گرما است، 

خو است كه داراي معاني استعاري بدخلق، خشمگين و بـد        را ساخته   تندخوي گفته  طبيعت است پاره  
  .است

  عقد نكاحش بستند با جواني تندخوي و ترشروي و تهيدست بدخوي .30
  با اين همه جور و تندخويي    جورت بكشم كه خوبرويي .31
  امرد آنگه كه خوب و شيرين است      تلخ گفتار و تند خوي بود .32

شباهت در واكنش فيزيولوژيك بدن به دو محرك متفـاوت يعنـي مـواد غـذايي تنـد و حالـت                     
 بـراي بيـان معنـاي اسـتعاري خـشم و بـدخلقي بهـره                يواژة تند   است كه از مزه     ب شده عصبانيت سب 

زبانان گرماي ناشي از خشم و گرماي ناشي از گردش خون سريع پـس   به بيان ديگر، فارسي   . گيريم
ايـن  . نماينـد   از مصرف مواد غذايي تند را مرتبط دانسته و ميان اين دو، نگاشتي مفهومي ايجـاد مـي                 

هـاي    گفتـه   همنشيني اين واژه با پـاره     .  استوار است  خشم تندي است  مي بر پاية استعارة     نگاشت مفهو 
بـودن و سـخن    نوعي احساسات منفي همچون عـصبانيت، عبـوس    كه بهگفتار  تلخ و   جور،  روي  ترش

  .كند ناروا اشاره دارد به برداشت اين معاني استعاري كمك مي
  ندي آيد با تو در جنگاي را      به كمتر ت و گر عمري نوازي سفله .33

                                                                                                                   
1 Capsaicin 



  211 / 1403، بهار 50، سال شانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

  به تندي سبك دست بردن به تيغ       به دندان برد پشت دست دريغ .34
واژة    بر اساس اصل بدنمندي معنا و با توجه به نگاشت ميان مـزه             تندينيز  ) 33-34(هاي    در بيت 

كـه    گونـه   همان. است  معناي عصبانيت و خشم به كار رفته        به) حوزة مقصد (و خشم   ) حوزة مبدأ (تند  
تـوان بـا اسـتفاده از          بحث مربوط به دامنة استعاره بيان شد، گاهي يك حوزة مقصد واحد را مـي               در

به اين ترتيب، نگاشت ميان خـشم  ). Kövecses, 2002(سازي كرد  هاي مبداً مختلف مفهوم حوزه
و تندي از يك طرف و خشم و تلخي از سوي ديگر، نمايانگر موقعيتي است كه در آن يك حـوزة             

. شـود   سـازي مـي     مفهـوم ) تلخي و تنـدي   (در قالب دو حوزة ملموس متفاوت       ) خشم( واحد   انتزاعي
كه نگاشت ميان حوزة مبدأ و حوزة مقصد، ريشه در تجارب بدنمند ما  جايي نكتة ديگر اينكه، از آن    

 بـر ايـن   . اي برخوردار اسـت     از محيط پيرامون دارد، بنابراين انگيزة ايجاد استعاره نيز از اهميت ويژه           
-تواند جنبة حسي    سازي معناي خشم در زبان فارسي مي        انگيزة مفهوم ) 33-34(هاي    اساس، در بيت  

هـا، در نگاشـت ميـان خـشم و      در اين بيت. داشته باشد) Grady, 2007(شناختي  حركتي يا زيست
اسـت كـه از جملـه     سازي بر پاية افزايش گـردش خـون و گرمـاي بـدن شـكل گرفتـه               تندي، مفهوم 

پيش از بروز اين واكنش بدنمند به       . شوند  فيزيولوژيك همگاني در نوع بشر انگاشته مي      هاي    ويژگي
عنـوان واسـطه عمـل كـرده و           هـاي فرهنگـي در زبـان فارسـي بـه            هاي زبـاني، مولفـه      گفته  شكل پاره 

صـورت    در پايـان، ايـن رفتـار بدنمنـد بـه          . نمايـد   زبان را پالايش مي     هاي منطبق با جامعه فارسي      جنبه
  . كند هاي زباني با رنگ و بوي ايراني عينيت پيدا مي گفته پاره

  

  گيري بحث و نتيجه. 5
ويژه حس چـشايي و تجربـة بدنمنـد بـشر در ايـن زمينـه، نقـش بـسيار مهمـي در                         ادراك حسي و به   
ــه ــدي و مفهــوم شــناخت، مقول ــون دارد  بن ــژوهش، در چــارچوب  . ســازي رخــدادهاي پيرام ــن پ اي

زبـاني در   كارهـاي مفهـومي و معيارهـاي بـرون     و  بررسـيِ نقـش سـاز      معناشناسي شناختي و با هـدف     
شده نشان    آوري  هاي گرد   تحليل داده . است  ها در گلستان سعدي انجام شده       واژه  گسترش معنايي مزه  

ها در گلستان سعدي  به ترتيب از بيـشترين تـا              ها و فراواني هر يك از آن        واژه  دهد كه تكرار مزه     مي
نكتـة  .  بار است1 نمكين بار و 3 شور بار، 5 تند بار، 9 تلخ و ترش   بار،   17 نشيريصورت    كمترين به 

هـاي مختلـف در گلـستان         واژه   مورد فراواني مزه   44ها اين است كه از        داراي اهميت در تحليل داده    
ويـژه    ايـن مـساله، اهميـت حـوزة چـشايي و بـه            . انـد    مورد در معناي مجازي به كار رفتـه        38سعدي،  

كـاربرد  . دهـد   هاي شخصيتي و عواطف را نشان مـي         در بيان مفاهيم انتزاعي مانند ويژگي     ها    واژه  مزه
هـاي محيطـي و تكامـل قـواي ذهنـي و       ها ريشه در ادراك بدنمنـد انـسان از تجربـه            واژه  مجازي مزه 

جايي كـه مـواد غـذايي شـيرين منجـر بـه ايجـاد واكـنش مثبـت در انـسان             از آن . جسماني بشر دارد  
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. واژه در گلستان سعدي اغلب مثبت و خوشايند هستند شده از اين مزه ي مجازي منتقلشوند، معان   مي
تـوان    بودن، عشق، زيبايي و ارزشمندي را مـي         بودن، فصيح   بودن، دلكش   معاني مجازي قابل مصرف   

اللفظـي عمـدتاً بـر        اين معاني غير تحـت    . واژة شيرين دانست    شده از مزه    هايي از معاني برداشت     نمونه
نوبة خود به بـرانگيختن     اند و اين به     شكل گرفته جاي خوشايند     شيرين به سازوكار مجاز مفهومي    پاية  

عـشق شـيرين اسـت؛ زيبـايي شـيرين اسـت؛            : است كه از ايـن قرارنـد        هاي مفهومي انجاميده    استعاره
هاي ناخواسته و ناخوشـايند در         به سبب ايجاد واكنش    ترش و   تلخهاي     مزه .ارزشمندي شيرين است  

هـا بـسيار شـبيه حالـت          ن به بروز حالات چين و چروك در صورت و ابرو انجاميده و اين حالـت               بد
سـازي    با مفهومترش و تلخهاي  واژه  از همين روست كه مزه    . چهره در هنگام خشم و بدخلقي است      

حالات روحي ناخوشايند، معاني مجازي منفي همچون نااميدي، خشم و بدخلقي، بدزباني و نفـرت               
شـده    واژه اين است كه معاني برداشـت        تفاوت اصلي در معاني مجازي اين دو مزه       . كنند  ل مي را منتق 
واژة   شـده از مـزه      كه معاني مجـازي منتقـل       واژة ترش بيشتر گذرا و زودگذر هستند؛ در حالي            از مزه 

 دلالـت  واژة شور نيز به سبب اينكه بر وجود نمك بيش از اندازه مزه. تر و پايدارتر هستند     تلخ دائمي 
دهي ايـن مـادة غـذايي، معـاني مجـازي غيـر قابـل                 افزايي يا چاشني    دارد و البته به سبب ماهيت طعم      

هـاي غيـر      ، رفتارهاي افراطي و دور از انتظار و همچنين هيجان و احساس           )مفيد نبودن (بودن    استفاده
رد كــه تــوان ادعــا كــ ، مــيشــوربختاي همچــون  گفتــه در پــاره. كنــد ســازي مــي منطقــي را مفهــوم

المعـارفي  خـود از مـزة شـور و مـواد               ها بر اساس شناخت بدنمند و همچنين دانش دايره          زبان  فارسي
در . كننـد  واژه برداشـت مـي   شور در طبيعت، معناي هيجان افراطي، بديمني و شـومي را از ايـن مـزه          

امنـد؛ بـه   ن زبانان آن را بانمك يا نمكين مي  صورت وجود نمك متعادل در يك مادة غذايي، فارسي        
 تنـدي در     مـزة . واژة نمكين مثبت و خوشـايند اسـت         همين سبب معناي مجازي قابل برداشت از مزه       

اي به نام كپسايسين است كه سبب افزايش گردش خون و احـساس               مواد غذايي به سبب وجود ماده     
هـاي عـاطفي همچـون هيجـان، عـصبانيت و حالـت               ها، در حالـت     بخشي از اين نشانه   . شود  گرما مي 

از همـين رو، در زبـان فارسـي ويژگـي شخـصيتي             . آينـد   شتاب در انجام كارها نيز در بدن پديد مي        
هاي فيزيولوژيـك     كه واكنش   جايي  از آن . كنند  سازي مي   واژة تندي مفهوم    بدخلقي و خشم را با مزه     

 شـده و مـزة تنـد هـستند، بنـابراين در بحـث       هاي خلقي اشـاره  بدن، دليل ايجاد نگاشت ميان ويژگي     
اجتمـاعي  -از معيارهـاي فرهنگـي  ) Grady, 2007(شـناختي   انگيـزة اسـتعاره، نقـش معيـار زيـست     

هـا در گلـستان سـعدي را نـشان            واژه  ، برخي معاني مجازي مزه    )2(جدول  . رسد  تر به نظر مي     برجسته
  . دهد مي
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 ها در گلستان سعدي واژه معاني مجازي مزه: 2جدول
  مزه  شيرين  تلخ  ترش  تند  شور
حوزه  خوشايند  ناخوشايند  ناخوشايند  ناخوشايند  يندناخوشا

  كلي
عبوس   بدخلقي  خشم  بدخلقي  هيجان  بدبيني

  بودن
فصيح   علاقه  نااميدي  سختي  تنفر

  بودن
معاني   ارزشمندي

  مجازي

  
ها و نهـادينگي   گفته زباني همچون تكرار پاره    كارهاي مفهومي، نقش عوامل برون      و  افزون بر ساز  

كـه از   جـايي  از آن). Bagli, 2021(هـا ناديـده گرفـت     واژه عناي مجازي مـزه را نبايد در گسترش م
گيـري از مـواد غـذايي بـه طـور مـداوم تجربـة                 ها در دسترس بشر قرار دارند و بهـره          آغاز تولد، مزه  

نمايد، اين تجربة بدنمند از طريـق علائـم فيزيولوژيـك، سـبب بـروز                 ها را يادآوري مي     چشيدن مزه 
د يا ناخوشايند در بدن شده و زمينة بروز عواطف و احساسات مثبت و منفـي و                 هاي خوشاين   واكنش

ها از طريـق زبـان و بـا ابـزار             تكرار پيوستة اين عواطف و احساس     . كند  بيان آن در زبان را فراهم مي      
هـا در حـوزة    هـا در ذهـن و در نتيجـه گـسترش معنـايي آن              گفتـه   شدن اين پاره    ها، به نهادينه    واژه  مزه

هـاي فرهنگـي جامعـة     جغرافياي محل زندگي و مولفـه . انجامد وخو و احساسات مي   خلق شخصيت،
سـازي گويـشوران     زباني هستند كـه در شـيوة مفهـوم          ايران در دورة سعدي، از ديگر معيارهاي برون       

انتخاب نوع عناصرِ ملموسـي     . شده دخيل هستند    زبان فارسي و درنهايت نوع معاني مجازي برداشت       
تـوان    شـود را مـي      حوزة مبدأ و در نگاشت مفهومي موجود در استعاره به كار گرفته مي            عنوان    كه به 

انتخاب انگور از ميان    ) 35(براي نمونه، در بيت     . هاي جغرافيايي و فرهنگي دانست      تحت تأثير مقوله  
زبانـان و   شدن داراي مزة ترش هـستند، ناشـي از تجربـة بدنمنـد فارسـي          هايي كه پيش از رسيده      ميوه
  . ذيه از مواد غذايي است كه در آن موقعيت جغرافيايي در دسترس افراد قرار داردتغ

  انگور نو آورده ترش طعم بود           روزي دو سه صبر كن كه شيرين گردد  .35
نيز ايجاد نگاشت ميان گياهي به نام صبر و مفهوم انتظار و همچنين ميان ميوة گياه                ) 36(در بيت   

هـاي جغرافيـايي،    تنيدگي عامل تواند وصال محبوب باشد، فرآوردة درهم     ميصبر و نتيجة انتظار كه      
فرهنگي، زباني، معماري ذهن و سـاختار مفهـومي نظـام فكـري بـشر در رمزگـذاري و رمزگـشايي                     

:  توان بر پاية دو استعارة مفهومي زيـر اسـتوار دانـست    ها را مي  اين نگاشت . هاي زباني است    گفته  پاره
  .تيجه انتظار شيرين استانتظار تلخ است؛ ن
  منشين ترش از گردش ايام كه صبر          تلخ است وليكن برِ شيرين دارد .36

عنـوان ابزارهـايي    كارهـاي مفهـومي همچـون اسـتعاره و مجـاز بـه          و   سخن، اينكه سـاز       به كوتاه 
كننـد،  نقـش مهمـي در گـسترش            شناختي كه بر اهميت تجربة جسماني در ساخت معنا تأكيـد مـي            
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ايـن معـاني مجـازي كـه بـر پايـة تجـارب              . ها در زبان فارسي دارنـد       واژه  اللفظي مزه   ني غير تحت  معا
زبانان قرار گرفتـه و بـا    هاي فرهنگي منحصر به فرد فارسي  بدنمند ما استوار هستند، تحت تأثير مؤلفه      

 شـكلي منفعـل بلكـه       ايـن عناصـر فرهنگـي نـه بـه         . شـوند   سازي مـي    رنگ و بوي زبان فارسي مفهوم     
كارهاي شناختي ايفاي نقـش كـرده و     و  عنوان واسطه، ميان تجارب جسماني و ساز        صورت فعال به    به

براي نمونه، كپسايسين كـه مـادة       . گذراند  عناصر فرهنگي منطبق بر زبان فارسي را از صافي خود مي          
، تـأثير يكـسان بـر روي    )Lakoff& kovecses, 1987(شيميايي فعال در مواد غذايي تنـد اسـت   

افت و آب دهان داشته و سبب بروز علائم فيزيولوژيك يكسان همچـون خـارش، حـرارت بـالا و                    ب
صورت خشم و بدخلقي  با اين حال، نمود زباني اين حس به. شود افزايش گردش خون در انسان مي   

واژه و    بـروز و پيـدايش معنـاي خـشم و بـدخلقي از ايـن مـزه                . شـود   در زبان فارسي رمزگذاري مـي     
هاي استعاري و غير اسـتعاري ايـن مـادة غـذايي، نقـش صـافي فرهنـگ و         ديگر ويژگي كردن    پنهان
افـزون بـر ايـن، معيارهـاي          . سـازد   زبانـان را برجـسته مـي        هاي اجتماعي موجود در ميان فارسي       مولفه
هـاي چـشايي در ذهـن كـه دسـتاورد             گفته  ها، نهادينگي پاره    واژه  زباني مانند كاربرد پيوستة مزه      برون

هـاي ناشـي از       هـا در طـول زنـدگي اسـت، و همچنـين سـاختار بـدن و واكـنش                    گفته  ين پاره تكرار ا 
هـاي ذاتـي ذهـن انـسان همچـون شـيوة بـه                پذيرفتن يا نپذيرفتن مـواد غـذايي و در نهايـت ويژگـي            
ها در زبان نيز نقش خود را در          سازي پديده   خاطرسپاري مفاهيم، روش يادآوري و چگونگي مفهوم      

با توجه به اهميـت شـناخت، فرهنـگ و طبيعـت             . نمايند  ها ايفا مي    واژه  زي از مزه  برداشت معاني مجا  
تواند به خواننـدگان در شـناخت بهتـر           هاي اين پژوهش مي     ها، يافته   واژه  بدن در گسترش معنايي مزه    

هـاي ايـن پـژوهش كـه در راسـتاي             يافتـه .  دورة سـعدي كمـك كنـد        شيوة تفكر و فرهنگ جامعـة     
كارهـاي مفهـومي      و  تواند نقشِ ساز    كنوني بر روي زبان چشايي قرار دارد، مي       هاي شناختي     پژوهش

هـا    واژه  مانند استعاره و مجاز و همچنين نقش تجربة بشري را در ايجاد و گسترش معاني مجازي مزه                
شـكلي   افزون بر اين، دو عامل كليدي انگيزه و دامنـة كـاربرد اسـتعاره كـه بـه     . روشني تبيين نمايد    به

روشني به ما در شناسايي روية گسترش معنايي و گـسترش كـاربرد               ها پرداخته شد، به     به آن گسترده  
  .كنند ها كمك مي واژه كارهاي مفهومي در حوزة مزه و ساز
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